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)80( و درود خدا بر او، فرمود: حكمت گمشدۀ مؤمن است، حكمت را 
فراگیر، هرچند از منافقان باشد. 

)81( و درود خدا بر او، فرمود: ارزش هركس به مقدار دانایی و تخصّص 
اوست. )این از كلماتی است كه قیمتی برای آن تصوّر نمی‏شود، و هیچ حكمتی هم 

سنگ آن نبوده و هیچ سخنی، والایی آن را ندارد.( 

)82( و درود خدا بر او، فرمود: شما را به پنج چیز سفارش می‏كنم كه اگر 
برای آنها شتران را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحمّل كنید سزاوار 
است: كسی از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از 
گناه خود نترسد، و اگر از یكی سؤال كردند و نمی‏داند، شرم نكند و 
بگوید نمی‏دانم، و كسی در آموختن آنچه نمی‏داند شرم نكند، و بر 
شما باد به شكیبایی، كه شكیبایی، ایمان را چون سر است بر بدن و 

ایمان بدون شكیبایی چونان بدن بی‏سر، ارزشی ندارد.

)83( و درود خدا بر او، )به شخصی كه در ستایش امام افراط كرد، و آنچه در دل 
داشت نگفت(، فرمود: من كمتر از آنم كه بر زبان آوردی، و برتر از آنم 

كه در دل داری.

)84( و درود خدا بر او، فرمود: باقیماندگان شمشیر و جنگ، شماره‏شان 
با دوام‏تر، و فرزندانشان بیشتر است.

)85( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه از گفتن »نمی‏دانم« روی گردان 
است، به هلاكت و نابودی می‏رسد.

از تلاش جوان  نزد من  در  پیر  اندیشه  فرمود:  او،  بر  و درود خدا   )86(
خوشایندتر است. )و نقل شده كه تجربه پیران از آمادگی رزمی جوانان برتر است.( 

)87( و درود خدا بر او، فرمود: در شگفتم از كسی كه می‏تواند استغفار 
كند و ناامید است.

)88( )امام باقر  از حضرت امیرالمؤمنین  نقل فرمود:( دو چیز در زمین 
پس  شد،  برداشته  دو  آن  از  یكی  بود:  خدا  عذاب  از  امان  مایه 



397

حکمت‏ها

شد  برداشته  كه  امانی  امّا  زنید،  چنگ  بدان  و  دریابید  را  دیگری 
كه  است،  كردن  استغفار  باقیمانده،  امان  و  بود،    خدا  رسول 
را عـذاب نمی‏كنـد،  آنـان  »خـدا  فرمـود:    به رسول خدا  بزرگ  خدای 
استغفـار  كـه  هنگـام  آن  تـا  نمی‏كنـد  عذابشـان  و  آنـانی  میان  در  تـو  كـه  حـالی  در 

می‏كننـد.« )ایـن روش استخـراج، نیكوتـرین لطایـف معنـی و ظـرافت سخـن، از آیـات 

قرآن است.( 

او، فرمود: كسی كـه میـان خـود و خدا را اصلاح  )89( و درود خدا بر 
كنـد، خداوند میـان او و مـردم را اصلاح خواهـد كرد، و كسی كـه 
امور آخرت را اصلاح كند، خدا امـور دنیـای ‏او را اصلاح خواهـد 
كرد، و كسی‏كـه از درون‏ جـان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی 

است.

از  را  مردم  كه  است  كسی  كامل  فرمود: فقیه  او،  بر  خدا  درود  و   )90(
آمـرزش خـدا مأیـوس، و از مهربـانی او نـومید نكند، و از عـذاب 

نـاگهانی خدا ایمن نسازد.

)91( و درود خدا بر او، فرمود: همانا این دل‏ها همانند بدن‏ها افسرده 
را  حكمت‏آمیز  زیبای  سخنان  دل‏ها،  شادابی  برای  پس  می‏شوند، 

بجویید.

)92( و درود خدا بر او، فرمود: بی‏ارزش‏ترین دانش، دانشی است كه بر 
سر زبان است، و برترین علم، علمی است كه در اعضا و جوارح 

آشكار است.

)93( و درود خدا بر او، فرمود: فردی از شما نگوید: »خدایا از فتنه به تو پناه 
می‏برم«، زیرا كسی نیست كه در فتنه‏ای نباشد، لكن آن كه می‏خواهد 

به خدا پناه برَد، از آزمایش‏های گمراه​ كننده پناه ببرد؛ همانا خدای 
سبحان می‏فرماید: »بدانید كه اموال و فرزندان شما فتنه شمایند.« معنی این آیه 
آن است كه خدا انسان‏ها را با اموال و فرزندانشان می‏آزماید، تا آن 
كس كه از روزی خود ناخشنود، و آن كه خرسند است، شناخته شوند، 
گرچه خداوند به احوال‏شان از خودشان آگاه‏تر است، تا كرداری كه 
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مردم  بعضی  كه  آن  نماید، چه  آشكار  را  دارد  كیفر  یا  پاداش  استحقاق 
فرزند پسر را دوست دارند و فرزندِ دختر را نمی‏پسندند، و بعضی دیگر 
فراوانی اموال را دوست دارند و از كاهش سرمایه نگرانند. »می‌گویم: و این 

از تفاسیر عمیق و پیچیده‏ای است كه از آن حضرت شنیده شده است.«

و  مال  كه  نیست  آن  فرمود:( خوبی  پرسیدند: »خیر« چیست؟.  امام  )از   )94(
فرزندت بسیار شود، بلكه خیر آن است كه دانش تو فراوان، و بردباری 
تو بزرگ و گران‏مقدار باشد، و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز 
بد  اگر  و  به‏جا آوری،  انجام دهی شكر خدا  نیكی  كار  اگر  باشی، پس 
نیست؛  خیر  دو كس  برای  جز  دنیا  در  خواهی.  آمرزش  خدا  از  كردی 
یكی گناهكاری كه با توبه جبران كند، و دیگر نیكوكاری كه در كارهای 

نیكو شتاب ورزد.
)95( و درود خدا بر او، فرمود: هیچ كاری با تقوا اندك نیست، و چگونه اندك 

است آنچه كه پذیرفته شود؟.
)96( و درود خدا بر او، فرمود: نزدیك​ترین مردم به پیامبران، داناترین آنان 
است به آنچه كه آورده‏اند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: »همانا نزدیك‏ترین مردم 
به ابراهیم آنانند كه پیرو او گردیدند، و مؤمنانی كه به این پیامبر خاتم پیوستند.« )سپس 

را اطاعت كند هرچند   كسی است كه خدا  فرمود:( دوست محمّد 

 كسی ‏است كه  باشد، و دشمن محمّد  او دور  پیوند خویشاوندی 
خدا را نافرمانی كند، هر چند خویشاوند نزدیك او باشد.

)97( و درود خدا بر او، )صدای مردی از اهالی حروراء را شنید كه نماز شب می‏خواند 
و قرآن تلاوت می‏كرد؛( فرمود: خوابیدن همراه با یقین، برتر از نماز گزاردن با 

شكّ و تردید است.
)98( و درود خدا بر او، فرمود: چون روایتی را شنیدید، آن را بفهمید و عمل 
كنید، نه بشنوید و نقل كنید، زیرا راویان علم فراوان، و عمل كنندگان 

آن اندكند.
 ، راجعون(  الیه  اناّ  و  للِهّ  اناّ  گفت:  شخصی  كه  )شنید  او،  بر  خدا  درود  و   )99( 
اق��راری  خداییم«  آنِ  از  همه  »م��ا  می‏گوییم؛  كه  ما  سخن  این  ف��رم��ود: 

است«،  او  س��وی  به  ما  »بازگشت  می‏گوییم؛  اینكه  و  بندگی،  به  است 
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اعترافی است به نابودی خویش.

از  مرا  تو  خدایا!  بار  فرمود:(  كردند،  ستایش  را  او  گروهی  كه  )آنگاه   )100(
می‏شناسم؛  آنان  از  بیشتر  را  خود  من  و  می‏شناسی،  بهتر  خودم 
خدایا! مرا از آنچه اینان می‏پندارند، نیكوتر قرار ده و آنچه را كه 

نمی‏دانند بیامرز. 

)101( و درود خدا بر او، فرمود: برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر 
به سه چیز: كوچك شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن 

تا خود آشكار شود، و شتاب در برآوردن آن، تا گوارا باشد.

آمد  خواهد  مردم  بر  روزگاری  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )102(
جز  نیاید  خوششان  و  را،  چین  سخن​ جز  نشمارند  محترم  كه 
روزگار  آن  در  عادل.  جز  نگردد  ناتوان  و  هرزه،  بدكار  از 
خویشاوندان  با  پیوند  و  خسارت،  نیازمندان  به   كمك 
آن  در  است،  مردم  بر  طلبی  برتری  نوعی  عبادت  و  گذاری،  منّت​
تدبیر  و  خردسالان  فرماندهی  و  زنان  مشورت  با  حكومت  زمان، 

خواجگان اداره می‏گردد.

پیراهن وصله‏دار  امام بود، شخصی پرسید: چرا  اندام  بر  )پیراهن وصله​داری   )103(
می‏پوشی؟.( درود و خدا بر او، فرمود: دل با آن فروتن و نفس رام می‏شود 

و مؤمنان از آن سرمشق می‏گیرند. دنیای حرام و آخرت، دو دشمن 
متفاوت، و دو راه جدای از یكدیگرند، پس كسی كه دنیا پرست 
آن دشمنی  با  و  ورزد  كینه  آخرت  به  ورزد،  آن عشق  به  و  باشد 
خواهد كرد. و آن دو همانند شرق و غرب از هم دورند، و رونده 
به سوی آن دو، هرگاه به یكی نزدیك شود از دیگری دور می‏گردد، 

و آن دو همواره به یكدیگر زیان رسانند.

كه  دیدم  را    علی  امام  شب‏ها،  از  یكی  در  شد:  نقل  بكّالی  نوف  )از   )104(
یا  فرمود: خوابی  به من  و  افكند،  به ستارگان  نگاهی  برخاست،  بستر  از  عبادت  برای 
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بیدار؟. گفتم: بیدارم. امام  فرمود:( ای نوف! خوشا به حال آنان كه از 

آنان مردمی  بستند؛  به آخرت  پوشیدند، و دل  دنیای حرام چشم 
را  قرآن  و  عطر،  را  آب  بستر،  را  خاك  تخت،  را  زمین  كه  هستند 
با روش  و  دادند،  قرار  لباس روئین خود  را  زیرین، و دعا  پوشش 
داوود  نوف!همانا  ای  كردند.  برخورد  دنیا  با    مسیح  عیسی 
پیامبر )كه درود خدا بر او باد( در چنین ساعتی از شب برمی‏خاست، و 
می‏گفت: »این ساعتی است كه دعای هر بنده‏ای به اجابت می‏رسد، جز باج‏گیران، 
جاسوسان، شبگردان و نیروهای انتظامی حكومت ستمگر، یا نوازنده طنبور و طبل«. »و 

گفته‏اند: عَرطبَه، طبل است و كوبهَ، طنبور.« 

)105( و درود خدا بر او، فرمود: همانا خدا واجباتی را بر شما لازم شمرده، 
امّا از آنها  آنها را تباه نكنید، و حدودی برای شما معیّن فرموده، 
تجاوز نكنید. و از چیزهایی نهی فرمود، حرمت آنها را نگاه دارید، 
و نسبت به چیزهایی سكوت فرمود، امّا نه از روی فراموشی، پس 

خود را درباره آنها به رنج و زحمت دچار نسازید.
دین  از  چیزی  دنیا  اصلاح  برای  فرمود: مردم  او،  بر  خدا  درود  و   )106(
را ترك نمی‏گویند، جز آن كه خدا آنان را به چیزی زیان‏بارتر دچار 

خواهد ساخت.
)107( و درود خدا بر او، فرمود: چه بسا دانشمندی كه جهلش او را از 
پای در آوَردَ، در حالی كه دانش او همراهش باشد، امّا سودی به 

حال او نداشته باشد.
)108( و درود خدا بر او، فرمود: به رگ‏های درونی انسان پاره گوشتی 
است،  قلب  آن  و  اوست،  درونی  اعضای  شگرف‏ترین  كه  آویخته 
او  در  آن،  بـا  متفاوت  چیزهایی  و  حكمت،  از  چیزهایی  كه 
خوار  را  آن  آید، طمع  پدید  امیدی  دل  در  اگـر  پس  دارد.  وجود 
سازد،  تباه  را  آن  حرص  آورد،  هجوم  آن  بر  طمع  اگر  و  گرداند، 
پای  از  را  آن  خوردن  تأسّف  شود،  چیره  آن  بر  ناامیدی  اگر  و 
درآورد، اگر خشمناك شود كینه توزی آن فزونی یابد و آرام نگیرد، 
اگر  و  برد،  یاد  از  را  داری  یابد، خویشتن  به خشنودی دست  اگر 
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به  اگر  و  سازد.  مشغول  را  آن  كردن  پرهیز  گیرد،  فرا  را  آن  ترس 
گشایشی برسد، دچار غفلت زدگی شود، و اگر مالی به دست آورد، 
آن  به  ناگواری  مصیبت  اگر  و  كشاند،  به سركشی  را  آن  بی‏نیازی 
رسد، بی‏صبری رسوایش كند، و اگر به تهیدستی مبتلا گردد، بلاها 
او را مشغول سازد، و اگر گرسنگی بی‏تابش كند، ناتوانی آن را از 
پای درآورد، و اگر زیادی سیر شود، سیری آن را زیان رساند، پس 
هر گونه كُندروی برای آن زیانبار، و هرگونه تنُدروی برای آن فساد 

آفرین است.

)109( و درود خدا بر او، فرمود: ما تكیه‏گاه میانه‏ایم، عقب ماندگان به 
ما می‏رسند، و پیش تاختگان به ما باز می‏گردند.

)110( و درود خدا بر او، فرمود: فرمان خدا را بر پا ندارد، جز آن كس كه 
در اجرای حق مدارا نكند، سازشكار نباشد، و پیرو آرزوها نگردد.

سهل  امام،  داشتنی  دوست  یاران  از  یكی  صفّین،  جنگ  از  بازگشت  از  )پس   )111(
دوست  مرا  كوهی  اگر  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و  رفت.(  دنیا  از  حُنیف  ابن 

بدارد، درهم فرو می‏ریزد. )یعنی مصیبت‏ها به سرعت به سراغ او آید، كه این 
سرنـوشت در انتـظار پرهیزكـاران و برگزیدگـان خداسـت. هماننـد آن، در حكمت 112 

آمده است.( 

)112( و درود خدا بر او، فرمود: هركس ما اهل بیت پیامبر  را دوست 
آماده  )یعنی  بپذیرد.  رویین  لباس  چونان  را  فقر  باید  پس  بدارد، 
انواع محرومیت‏ها باشد.( »این كلمات را به معانی دیگری تفسیر می‏كنند كه 

اینجا جای ذكر آن نیست. «

نیست،  عقل  از  فرمود: سرمایه‏ای سودمندتر  او،  بر  درود خدا  و   )113(
و  دوراندیشی،  چون  عقلی  و  خودبینی،  از  ترسناك‏تر  تنهایی  و 
میراثی  و  خوش،  اخلاق  چون  همنشینی  و  تقوا،  چون  بزرگواری 
چون  تـجارتی  و  الهی،  توفیق  چـون  رهبری  و  ادب،  چـون 
چون  پارسایی  و  الهی،  پاداش  چون  سـودی  و  صـالح،  عمـل 
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پرهیز از شُبُهات، و زهُدی چون بی‏اعتنایی به دنیای حرام، و دانشی 
چون اندیشیدن، و عبادتی چون انجام واجبات، و ایمانی چون حیاء 
و صبر، و خویشاوندی چون فروتنی، و شرافتی چون دانش، و عزتّی 

چون بردباری، و پشتیبانی مطمئن تر از مشورت كردن، نیست. 
)114( و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه نیكوكـاری بر روزگـار و مـردم آن 
غالب آید، اگر كسی به دیگری گمان بد برد، در حالی كه از او عمل 
زشتی آشكار نشده، ستمكار است، و اگر بدی بر زمانه و مردم آن 
غالب شود، و كسی به دیگری خوش گمان باشد، خود را فریب داد.
)115( )شخصی از امام  پرسید: حال شما چگونه است؟. حضرت فرمود:( چگونه 
خواهد بود حال كسی كه در بقای خود ناپایدار، و در سلامتی بیمار 

است، و در آنجا كه آسایش دارد، مرگ او فرا می‏رسد!.
)116( و درود خدا بر او، فرمود: چه بسا كسی كه با نعمت‏هایی كه به 
بر گناه، فریب خورد، و  با پرده پوشی  افتد، و  به دام  او رسیده، 
با ستایش شدن، آزمایش گردد؛ و خدا هیچ كس را همانند مهلت 

دادن، نیازمود.
)117( و درود خدا بر او، فرمود: دو تن به خاطر من به هلاكت رسیدند: 

دوست افراط كننده و دشمن دشنام دهنده.
اندوه  باعث  فرصت،  دادن  دست  از  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )118(

می‏شود. 
)119( و درود خدا بر او، فرمود: دنیای حرام چون مار سمّی است، پوست 
آن نرم ولی سمّ كشنده در درون دارد، نادان فریب خورده به آن 

می‏گراید، و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند.
گلُ  مخزوم،  بنی  امّا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و  پرسیدند،(  قریش  )از   )120(
با  ازدواج  و  مردانشان،  سخن  شنیدن  كه  قریشند،  خوشبوی 
زنانشان را دوست داریم؛ امّا بنی عبد شمس دوراندیش تر، و در 
حمایت مال و فرزند توانمندترند كه به همین جهت بد اندیش‏تر 
داریم  دست  در  آنچه  هاشم(  )بنی  ما  امّا  و  می‏باشند،  بخیل‏تر  و 
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آنها شمارشان  راه دین سخاوتمندتریم.  در  برای جانبازی  و  بخشنده‏تر، 
و  خیرخواه‏تر  و  گویاتر  ما  و  روی‏ترند،  زشت​ و  فریبكارتر  امّا  بیشتر 

خوش‏روی تریم. 
)121( و درود خدا بر او، فرمود: چقدر فاصله بین دو عمل دور است: عملی 
لذّتش می‏رود و كیفر آن می‏ماند، و عملی كه رنج آن می‏گذرد و  كه 

پاداش آن ماندگار است!
می‏خندد،(  مردی  كه  شنید  و  می‏رفت  جنازه‏ای  پی  )در  او،  بر  خدا  درود  و   )122(
فرمود: گویی مرگ بر غیر ما نوشته شده و حق جز بر ما واجب گردید، 

در  می‏گردند،  باز  زودی  به  كه  هستند  مسافرانی  مردگان  این  گویا  و 
حالی كه بدن‏هایشان را به گورها می‏سپاریم، و میراثشان را می‏خوریم. 
گویا ما پس از مرگِ آنان، جاودانه‏ایم!. آیا چنین اسـت، كـه اندرز هر 
پنددهنده‏ای از زن و مرد را فراموش می‏كنیم و خـود را نشانه تیرهای 

بلا و آفات قرار دادیم؟.
)123( و درود خدا بر او، فرمود: خوشا به حال آن كس كه خود را كوچك 
اخلاقش  و  پاك،  جانش  و  است،  پاكیزه  او  كار  و  كسب  و  می‏شمارد، 
نیكوست، كه مازاد بر مصرف زندگی را در راه خدا بخشش می‏كند، و 
زبان را از زیاده‏گویی باز می‏دارد و آزار او به مردم نمی‏رسد، و سنّت 
)برخی  نمی‏گذارد.  خدا  دین  در  بدعتی  كرده،  كفایت  را  او    پیامبر 

حكمت 123 و 122 را از پیامبر  نقل كرده‏اند.( 

نشانه  آور، و غیرت مرد  او، فرمود: غیرت زن، كفر  بر  و درود خدا   )124(
ایمان اوست.

)125( و درود خدا بر او، فرمود: اسلام را چنان می‏شناسانم كه پیش از من 
كسی آن گونه معرفّی نكرده باشد. اسلام همان تسلیم در برابر خدا و 
تسلیم، همان یقین داشتن و یقین، اعتقاد راستین و باور راستین، همان 
اقرار درست و اقرار درست، انجام مسئولیّت‏ها، و انجام مسئولیّت‏ها، 

همان عمل كردن به احكام دین است.
بخیل،  از  شگفتم  در  ف���رم���ود:  او،  ب���ر  خ����دا  درود  و   )126(
م���ی‏گ���ری���زد،  آن  از  ك���ه  م��ی‏ش��ت��اب��د  ف���ق���ری  س����وی  ب���ه 
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و سرمایه‏ای را از دست می‏دهد كه برای آن تلاش می‏كند. در دنیـا چون 
محـاكمه  آخـرت چون سرمـایه‏داران  در  امّا  زندگی می‏كند،  تهیدسـتان 
و  بی‏ارزش،  نطفه‏ای  دیـروز  كه  متكبـّری  از  شگفتم  در  و  می‏شـود. 
فـردا مرداری گندیده خواهـد بـود و در شگفتم از آن كس كه آفرینش 
پدیده‏ها را می‏نگرد و در وجود خدا تردید دارد! و در شگفتم از آن كس 
كه مردگان را می‏بیند و مرگ را از یاد برده است، و در شگفتم از آن 
كس كه پیدایش دوباره را انكار می‏كند در حالی كه پیدایش آغازین را 
می‏نگرد، و در شگفتم از آن كس كه خانه نابود شدنی را آباد می‏كند، امّا 

جایگاه همیشگی را از یاد برده است.
او، فرمود: آن كس كه در عمل كوتاهی كند، دچار  بر  و درود خدا   )127(
اندوه گردد و آن را كه از مال و جانش بهره‏ای در راه خدا نباشد، خدا 

را به او نیازی نیست.
)128( و درود خدا بر او، فرمود: در آغاز سرما خود را بپوشانید، و در پایانش 
آن را دریابید، زیرا با بدن‏ها همان می‏كند كه با برگ درختان خواهد 

كرد: آغازش می‏سوزاند، و پایانش می‏رویاند. 
در  را  پدیده‏ها  تو،  نزد  پروردگار  بزرگی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )129(

چشمت كوچك می‏نمایاند.
)130( )امام  وقتی از جنگ صفّین برگشت و به قبرستان پشت دروازه كوفه رسـید، 
رو به مردگـان كرد،( فرمـود: ای سـاكنان خانـه‏های وحشـت‏زا و محـلهّ‏های 

تنها  ای  غریبان!  ای  خـاك!  در  خفتگان  ای  تـاریك!  گورهای  و  خـالی 
شدگان! ای وحشت زدگان! شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم، 
و به شما خواهیم رسید. امّا خانه‏هایتان! دیگران در آن سكونت گزیدند؛ 
و امّا زنانتان! با دیگران ازدواج كردند؛ و امّا اموال شما! در میان دیگران 
تقسیم شد! این خبری است كه ما داریم، حال شما چه خبر دارید؟. )سپس 
به اصحاب خود رو كرد و فرمود:( بدانید كه اگر اجازه سخن گفتن داشتند، شما 

را خبر می‏دادند »که بهترین توشه، تقوا است.«
می‏كند(  ن��ك��وه��ش  را  دن��ی��ا  م���ردی  )ش��ن��ی��د  او،  ب��ر  خ���دا  درود  و   )131(
دنیا  غ���رور  ب��ه  ك��ه خ���ود  دن��ی��ا!  ك��ن��ن��ده  ن��ك��وه��ش​ ای  ف���رم���ود: 
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مغروری و با باطل‏های آن فریب خوردی! خود فریفته دنیایی و آن را 
نكوهش می‏كنی؟ آیا تو در دنیا جرمی مرتكب شده‏ای؟ یا دنیا به تو جُرم 
كرده است؟ كی دنیا تو را سرگردان كرد؟ و در چه زمانی تو را فریب داد؟ 
آیا با گورهای پدرانت كه پوسیده‏اند؟ )تو را فریب داد( یا آرامگاه مادرانت 
درمان  را  بیماران  دو دست خویش  با  آیا  آرمیده‏اند؟  خاك  زیر  در  كه 
كرده‏ای؟ و آنان را پرستاری كرده، در بسترشان خوابانده‏ای؟ درخواست 
تقاضا كرده‏ای؟ در آن  را  آنها  از طبیبان داروی  را كرده، و  آنان  شفای 
صبحگاهان كه داروی تو به حال آنان سودی نداشت، و گریه تو فایده‏ای 
به دست  آنچه می‏خواستی  و  نرساند،  را سودی  آنان  تو  ترس  و  نكرد، 
نیاوردی، و با نیروی خود نتوانستی مرگ را از آنان دور كنی. دنیا برای 
تو حال آنان را مثال زد، و با گورهایشان، گور خودت را به رُخ تو كشید. 
همانا دنیا، سرای راستی برای راست گویان، و خانه تندرستی برای دنیا 
شناسان، و خانه بی‏نیازی برای توشه‏گیران، و خانه پند، برای پندآموزان 
فرودگاه  الهی،  فرشتگان  نماز  جای  خدا،  دوستان  دنیا سجده‏گاه  است. 
وحی خدا، و جایگاه تجارت دوستان خداست، كه در آن رحمت خدا 
را به دست آوردند، و بهشت را سود بردند. چه كسی دنیا را نكوهش 
می‏كند؟ و جدا شدنش را اعلام داشته، و فریاد زد كه ماندگار نیست، و 
از نابودی خود و اهلش خبر داده است؟ و حال آن كه )دنیا( با بلای خود 
بلاها را نمونه آورد، و با شادمانی خود آنان را به شادمانی رساند. در آغاز 
شب به سلامت گذشت، امّا در صبحگاهان با مصیبتی جانكاه بازگشت، 
تا مشتاق كند، و تهدید نماید، و بترساند، و هشدار دهد. پس مردمی در 
بامداد با پشیمانی، دنیا را نكوهش كنند، و مردمی دیگر در روز قیامت 
از  شدند،  آن  یادآور  آورد،  یادشان  به  را  حقایق  دنیا  می‏ستایند،  را  آن 
اندرزشان داد،  را تصدیق كردند، و  او  برایشان حكایت كرد،  رویدادها 

پند پذیرفتند.
بانگ  را فرشته‏ای است كه هر روز  او، فرمود: خدا  بر  و درود خدا   )132(
بسازید  و  نابود شدن  برای  آورید  فراهم  و  برای مردن،  بزایید  می‏زند، 

برای ویران گشتن.
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)133( و درود خدا بر او، فرمود: دنیا گذرگاه عبور است، نه جای ماندن؛ و 
مردم در آن دو دسته‏اند: یكی آن كه خود را فروخت و به تباهی كشاند، 

و دیگری آن كه خود را خرید و آزاد كرد.
)134( و درود خدا بر او، فرمود: دوست، دوست نیست مگر آن كه حقوق 
برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتاری، آن هنگام كه 

حضور ندارد، و پس از مرگ.
)135( و درود خدا بر او، فرمود: كسی را كه چهار چیز دادند، از چهار چیز 
محروم نباشد: با دعا از اجابت كردن، با توبه از پذیرفته شدن، با استغفار 
از آمرزش گناه، با شكرگزاری از فزونی نعمت‏ها. می‏گویم: )و این حقیقت 
مورد تصدیق كتاب الهی است كه در مورد دعا گفته است: »مرا بخوانید تا خواسته‏های 

شما را بپردازم«. »قرآن كریم، سوره مؤمن، آیه 60« در مورد استغفار گفته است: »هر 

آن كه به بدی دست یابد یا بر خود ستم روا دارد و از آن پس به درگاه خدا استغفار 

كند، خدای را آمرزش‏گر و مهربان یابد«. )قرآن كریم، سوره نساء، آیه 110( در مورد 

سپاس فرموده است: »بی‏شك اگر سپاس گزارید، بر نعمت می‏افزایم«. )قرآن كریم، سوره 

ابراهیم، آیه 7( و در مورد توبه فرموده است: »تنها توبه را خداوند از كسانی می‏پذیرد 

كه از سر نادانی به كار زشتی دست می‏یابند و تا دیر نشده است باز می‏گردند، تنها 

چنین كسانند كه خداوند در موردشان تجدید نظر می‏كند، كه خدا دانا و حكیم است«. 

)قرآن كریم، سوره نساء، آیه 17(.

به  پارسایی  هـر  نزدیكی  موجب  نـماز،  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )136(
خداست و حج، جهاد هر ناتوان است. هر چیزی زكاتی دارد و زكات تنَ، 

روزه و جهاد زن، نیكو شوهرداری است.
)137( و درود خدا بر او، فرمود: روزی را با صدقه دادن فرود آورید.

)138( و درود خدا بر او، فرمود: آن كه پاداش الهی را باور دارد، در بخشش 
سخاوت‏مند است.

)139( و درود خدا بر او، فرمود: كمك الهی به اندازه نیاز فرود می‏آید.
)140( و درود خدا بر او، فرمود: آن كه میانه‏روی كند، تهیدست نمی‏شود.

)141( و درود خدا بر او، فرمود: اندك بودن تعداد زن و فرزند یكی از دو 
آسایش است.
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)142( و درود خدا بر او، فرمود: دوستی كردن، نیمی از خردمندی است.

)143( و درود خدا بر او، فرمود: اندوه‏خوردن، نیمی ‏از پیری است.

)144( و درود خدا بر او، فرمود: صبر به اندازه مصیبت فرود آید و آن كه 
در مصیبت بی‏تاب بر رانش زند، اجرش نابود می‏گردد.

)145( و درود خدا بر او، فرمود: بسا روزه‏داری كه بهره‏ای جز گرسنگی و 
تشنگی از روزه‏داری خود ندارد، و بسا شب زنده‏داری كه از شب 
زنده‏داری چیزی جز رنج و بی‏خوابی به دست نیاورد! خوشا خواب 

زیركان و افطارشان!.

)146( و درود خدا بر او، فرمود: ایمان خود را با صدقه دادن، و اموالتـان 
را با زكـات دادن نگاه دارید، و امـواج بـلا را با دعـا از خود دور 

سازید.

قبرستان  سوی  به  و  گرفت  مرا  دست    امام  می‏گوید:  زیاد  بن  )كمیل   )147(
كوفه برد، آنگاه آه پرُدردی كشید و فرمود:( ای كمیل بن زیاد! این قلب‏ها 

بسان ظرف‏هایی هستند، كه بهترین آنها، فراگیرترین آنهاست، پس 
و  الهی،  دانشمند  دسته‏اند:  سه  مردم  نگاهدار:  می‏گویم  را  آنچه 
دست​ كه  پشّه‏هایی  مثل  گروهی  و  رستگاری،  راه  بر  آموزنده‏ای 
خوش باد و طوفان هستند و همیشه سرگردانند، كه به دنبال هر 
سر و صدایی می‏روند، و با وزش هر بادی حركت می‏كنند؛ نه از 
روشناییِ دانش نور گرفتند، و نه به پناهگاه استواری پناه بردند. 
ای كمیل! دانش بهتر از مال است، زیرا علم، نگهبان تو است، و 
مال را تو باید نگهبان باشی؛ مال با بخشش كاستی پذیرد امّا علم با 
بخشش فزونی گیرد؛ و مقام و شخصیتّی كه با مال به دست آمده 

با نابودی مال، نابود می‏گردد. 

است  آیینی  الهی(  )علم  راستین  علمِ  شناخت  زیاد!  بن  كمیل  ای 
زندگی  دوران  در  انسان  و  می‏شود،  داده  پاداش  آن  به‏خاطر  كه 
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یادگار  به  نیكو  نام  از مرگ،  اطاعت می‏كند، و پس  را  آن خدا  با 
گذارد. دانش، فرمانروا و مال فرمانبر است. ای كمیل! ثروت اندوزانِ 
دنیا  تا  دانشمندان،  امّا  زنده‏اند،  به ظاهر  مرده‏اند، گرچه  بی‏تقوا 
یاد  امّا  پنهان  زمین  در  گرچه  بدن‏هایشان  زنده‏اند،  است  برقرار 
سینه  به  )اشاره  اینجا  در  كه  بدان  است.  زنده  دلها همیشه  در  آنان 
مبارك كرد( دانش فراوانی انباشته است، ای كاش كسانی را می‏یافتم 

كه می‏توانستند آن را بیاموزند. آری تیزهوشانی می‏یابم، امّا مورد 
اعتماد نمی‏باشند، دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمت‏های خدا 
بر بندگان، و با برهان‏های الهی بر دوستان خدا فخر می‏فروشند. 
یا گروهی كه تسلیم حاملان حق می‏باشند امّا ژرف اندیشی لازم 
را در شناخت حقیقت ندارند، كه با اوّلین شبهه‏ای، شكّ و تردید 
آموختن  سزاوار  اینها،  نه  و  آنها  نه  پس  می‏زند؛  ریشه  دلشان  در 
پی  در  دیگری كه سخت  فرد  یا  فراوان من نمی‏باشند.  دانش‏های 
لذّت بوده، و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن كه در ثروت​
اندوزی حرص می‏ورزد، هیچ​كدام از آنان نمی‏توانند از دین پاسداری 
كنند، و بیشتر به چهارپایان چرنده شباهت دارند، و چنین است كه 
دانش، با مرگِ دانشمندان می‏میرد. آری! خداوندا! زمین هیچ​گاه از 
حجّت الهی خالی نیست، كه برای خدا با برهان روشن قیام كند، یا 
آشكار و شناخته شده، یا بیمناك و پنهان، تا حجّت خدا باطل نشود، 
و نشانه‏هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر و در كجا هستند؟. 
به خدا سوگند! كه تعدادشان اندك، ولی نزد خدا بزرگ مقدارند، كه 
خدا به وسیله آنان حجّت​ها و نشانه‏های خود را نگاه می‏دارد، تا 
به كسانی كه همانندشان هستند بسپارد، و در دل‏های آنان بكارد، 
آنان كه دانش، نور حقیقت​بینی را بر قلبشان تابانده و روح یقین 
را دریافته​اند، كه آنچه را خوش​گذران‏ها دشوار می‏شمارند، آسان 
گرفتند، و با آنچه كه ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند. 
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بالا  به جهان  ارواحشان  كه  زندگی می‏كنند،  بدن‏هایی  با  دنیا  در 
پیوند خورده است، آنان جانشینان خـدا در زمین، و دعوت​كنندگـان 
را  دیدارشان  اشتیاق  سخت  چـه  آه!  آه!  خدایند.  دیـن  بـه  مردم 

دارم! كمیل! هرگاه خواستی باز گرد.
)148 ( و درود خدا بر او، فرمود: انسان زیر زبان خود پنهان است. 

)149( و درود خدا بر او، فرمود: نابود شد كسی كه ارزش خود را ندانست.
)150( )مردی از امام درخواست اندرز كرد( و درود خدا بر او، فرمود: مانند كسی 
با  را  توبه  امیدوار است، و  به آخرت  مباش كه بدون عمل صالح 
زاهدان سخن  دنیا چونان  در  اندازد،  می​ تأخیر  به  دراز  آرزوهای 
می‏گوید، امّا در رفتار همانند دنیاپرستان است، اگر نعمت‏ها به او 
برسد سیر نمی‏شود، و در محرومیّت قناعت ندارد، از آنچه به او 
رسید شكرگزار نیست، و از آنچه مانده زیاده طلب است. دیگران 
را پرهیز می‏دهد امّا خود پروا ندارد؛ به فرمان‏برداری امر می‏كند 
امّا رفتارشان را  امّا خود فرمان نمی‏برد، نیكوكاران را دوست دارد، 
ندارد؛ گناهكاران را دشمن دارد امّا خود یكی از گناهكاران است، 
و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمی‏دارد، امّا در آنچه كه مرگ را 
ناخوشایند ساخت پافشاری دارد، اگر بیمار شود پشیمان می‏شود، 
و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانی‏هاست؛ در سلامت مغرور 
او رسد به زاری خدا  اگر مصیبتی به  ناامید است؛  و در گرفتاری 
را می‏خواند. اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی بر 
می‏گرداند. نفس او با نیروی گمُانِ ناروا، بر او چیرگی دارد، و او با 
قدرت یقین بر نفس خود چیره نمی‏گردد. برای دیگران كه گناهی 
كمتر از او دارند نگران، و بیش از آنچه كه عمل كرده امیدوار است. 
اگر بی‏نیاز گردد مست و مغرور شود، و اگر تهیدست گردد، مأیوس و 
 سُست شود. چون كار كند در آن كوتاهی ورزد، و چون چیزی خواهد 
زیاده​روی نماید، چون در برابر شهوت قرار گیرد گناه را برگزیده، 
توبه را به تأخیر اندازد، و چون رنجی به او رسد از راه ملتّ اسلام 
دوری گزیند؛ عبرت​آموزی را طرح می‏كند، امّا خود عبرت نمی‏گیرد؛ 
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در پند دادن مبالغه می‏كند، امّا خود پندپذیر نمی‏باشد. سخن بسیار می‏گوید، 
امّا كردار خوب او اندك است! برای دنیای زود گذر تلاش و رقابت دارد، امّا 
برای آخرت جاویدان آسان می‏گذرد؛ سود را زیان، و زیان را سود می‏پندارد؛ 
را  دیگری  گناه  می‏دهد؛  از دست  را  فرصت  امّا  است،  هراسناك  مرگ  از 
بزرگ می‏شمارد، امّا گناهان بزرگ خود را كوچك می‏پندارد؛ طاعت دیگران 
را كوچك و طاعت خود را بزرگ می‏داند؛ مردم را سرزنش می‏كند، امّا خود را 
نكوهش نكرده با خود ریاكارانه برخورد می‏كند؛ خوشگذرانی با سرمایه​داران 
را بیشتر از یاد خدا با مستمندان دوست دارد، به نفع خود بر زیان دیگران 
بر زیان خود حكم نخواهد كرد،  به نفع دیگران  امّا هرگز  حكم می‏كند، 
دیگران را هدایت، امّا خود را گمراه می‏كند، دیگران از او اطاعت می‏كنند، و 
او مخالفت می‏ورزد، حقّ خود را به تمام می‏گیرد، امّا حق دیگران را به كمال 

نمی‏دهد، از غیر خدا می‏ترسد، امّا از پروردگار خود نمی‏ترسد!. 
می‏گویم: )اگر در نهج‏البلاغه جز این حكمت وجود نداشت، همین یك حكمت برای 

اندرز دادن كافی بود، این سخن، حكمتی رسا، و عامل بینایی انسان آگاه، و عبرت آموز 

صاحب اندیشه است.( 

)151( و درود خدا بر او، فرمود: هر كسی را پایانی است؛ تلخ یا شیرین.
)152( و درود خدا بر او، فرمود: آنچه روی می‏آورد، باز می‏گردد، و چیزی كه 

باز گردد گویی هرگز نبوده ‏است!.
)153( و درود خدا بر او، فرمود: انسان شكیبا، پیروزی را از دست نمی‏دهد، 

هر چند زمان آن طولانی شود. 
باشد،  از کار گروهی خشنود  او، فرمود: آن کس که  بر  و درود خدا   )154(
چونان کسی است که همراه آنان بوده و هر كس كه به باطلی روی آورد، 
دو گناه بر عهده او باشد: گناه كردار باطل، و گناه خشنودی به كار باطل.
)155( و درود خدا بر او، فرمود: عهـد و پیمان‏هـا را پاس دارید به خصوص 

با وفاداران.
نشناختن  در  كه  كنید  اطاعت  را  خدای  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )156(

پروردگار عذری ندارید.
را  باشید، حقیقت  داشته  بینا  اگر چشم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )157(
كرده‏اند،  هدایت  را  شما  می‏طلبید،  هدایت  اگر  داده‏اند،  نشانتان 


